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زیر آسمان شهر

روحانی، مردم ایران و نقض هرم مازلو

۱. حســن روحانــی نه تنهــا رئیس جمهور ایران شــد؛ بلکه در 
یــک رفراندوم ایرانی برای جهــان صلح طلب نیز رئیس جمهوری 
معنادار شــد. اگر تا پیش ازاین رؤســای جمهوری کشورها پس از 
پیروزی در انتخابات، اخبار اولیه انتخاب شــان در پیام تبریک دیگر 
رؤســای جمهور دنبال می شــد، در جهان کنونی مردمان کشورها 
بــا انتخاب های خود در مبارزات انتخاباتــی، رفراندوم صلح طلبی 
در برابر جنگ افروزی برگزار می کنند. در عصر سیاست پست مدرن، 
انتخاب رؤســای جمهــور خاورمیانه و غرب (اروپــا و آمریکا) به 
معنای انتخاب تنها رؤســای جمهور و نمایندگان مجالس کشــور 
خود نیســت. با این انتخابات آنها گفتمان هــای تعاملی یا تقابلی 
سیاســت داخله و خارجی کشــور خود و دیگر کشورها را تقویت 
یــا تضعیف می کننــد. این وضعیــت جدید سیاســی در جهان با 
برگزیــت در بریتانیــا، وجه تازه ای یافت و بعــد از آن در آمریکا به 
اوج رســید. مردمان و جامعه مدنی کشــورهای آمریکا، اروپایی و 
خاورمیانــه با این رخدادها به اضطــراب فرو رفتند و این اضطراب 
در حال پیشروی بود که مردم فرانسه رویکرد تقویت تقابل گرایی را 
با انتخاب مکــرون به عنوان رئیس جمهور جدید خود کُند کردند و 
بعد از آن مردم ایران نیز با انتخاب مجدد حســن روحانی به عنوان 
رئیس جمهــور مهم ترین کشــور تأثیرگــذار در خاورمیانه، رخداد 
مهمــی را در این وضعیت به نفع تعامل گرایان و صلح طلبان رقم 
زدند. با این اوصاف خشــونت گرایان، جنگ طلبان و پوپولیســت ها 
کــه در دو رخداد مهــم بریتانیا و آمریکا عزم جــدی خود را برای 
تقویت گفتمــان بنیادگرایی جزم کرده بودنــد، با رخدادهای مهم 
سیاســی در ایران و فرانســه به کمــای موقت رفتنــد. مهم ترین 
گزینــه باقی مانــده این همــاورد گفتمانــی در جهــان، انتخابات 
آلمــان اســت. آلمــان می تواند کفــه تــرازو را به نفــع هر کدام

 از این دو وضعیت تغییر دهد. 
۲. ابراهام مازلو، نظریه پرداز کلاســیک مدیریت در سال ۱۹٤۳ و 
در دوران رکود اقتصادی غرب، نظریه ای عنوان کرد با عنوان «هرم 
سلســله مراتب نیازها» که به «هرم مازلو» مشــهور شد. به اعتقاد 
این نظریه پرداز، نیاز های انسان ها از سلسله مراتبی برخوردارند که 
رفتار فرد یا اجتماع در لحظات ویژه تحت  تأثیر شدیدترین نیاز آنها 
قرار می گیرد. بر اساس این، این نیازها از کف این هرم شروع می شود 
و پس از ارضــای آن نیاز، فرد یا اجتمــاع از آن مرحله عبور کرده 
و وارد فاز بعدی می شــود که محــرک تصمیم و رفتار آنها خواهد 
بــود. نیازها و محرک های فردی و جمعی به این ترتیب با گذر از هر 
مرحله و ارضاشــدن به مرحله بعدی رفته و تا مرحله آخر صعود 
می کنند. براســاس نظریه هرم مازلو نیازهای فرد و اجتماع از کف 

هرم به ترتیب عبارت اند از: 
۱. نیازهای معیشتی و زیستی (خوراک، پوشاک، غریزه جنسی و مسکن) 
۲. نیازهای امنیتی (تأمین جانی، رهایی از وحشت و ترس، حفاظت 

از خود در حال و آینده) 
۳.نیازهای اجتماعی (مهر و محبت، احساس تعلق و عشق ورزی)

 ٤. احترام (عزت نفس، احساس محترم بودن و محترم پنداشته شدن)
 ٥. خودشــکوفایی (تکامل یافتــن و رشــد پیداکردن، شکوفاشــدن 
اســتعدادها و فرصت آزاد برای فاخر ترشدن اندیشه و ایده ها). هرم 
مازلــو مانند پله ای با پنج پلکان اســت که با پاگذاشــتن به هر کدام 

به صعود انسان کمک می کند. 

از منظــر تأویلی هــرم مازلو، رأی مجدد مردم ایران به حســن 
روحانی از رأی مردم آمریکا (ترامپ) و فرانســه (مکرون) و حتی 
آلمان رأی نداده فاخر تر اســت. مردم ایران به لحاظ معیشــتی در 
کف هرم مازلو قرار داشــتند و به  لحاظ عادی، شــعار و وعده های 
اقتصادی و پوپولیســتی باید بیش از هر کشوری، مردمان این کشور 
را به ســمت وعده دهنده ســوق می داد؛ اما مردم ایران با انتخاب 
مجدد روحانی، نشــان دادند کــه دارای چه منش عالی و فرهنگ 
والایی هســتند که آزادی را بر نان ترجیح دادند. این اتفاق کم نظیر 
به دست مردم ایران، بدون شک در حافظه تاریخی جهان به  جای 
خواهد ماند. مردم ایران با اینکه در وضعیت معیشتی و اقتصادی 
مناســبي به ســر نمی برند؛ اما به افزایش یارانه ها و به شعارهای 
معیشــت گرایانه و وعده های بهشت اقتصادی «نه» گفتند. آنها در 
صورت آری گفتن هم سرزنش نمی شدند؛ اما آنها، آزادی را بر نان 
ترجیح دادند.  این مردم نظریه ابراهام مازلو را به چالش کشــیدند 
تا نشــان دهند که به درجه ای از شعور و خرد اجتماعی رسیده اند 

که می دانند آبادی از پی آزادی می آید. 
«امارتیاســن»، دانشــمند هندی برنده نوبل اقتصادی، در کتاب 
مشهور «توســعه و آزادی» با بررســی آماری کشورهای مختلف 
جهــان بــه این ایــده رســید کــه کشــورهای آزاد و دموکراتیک، 
را  توســعه  مهــم  و شــرط  توســعه یافته هســتند  کشــورهای 
پیش مقدمــه دموکراســی برشــمرد. اکنون مــردم ایــران نیز به 
صــورت ناخودآگاه بــه این مهم اقــدام کرده اند کــه اول آزادی، 

بعد نان.
۳. ابراهامــز جامعه شــناس آمریکایــی در نظریــه سیاســی 
خــود مراحل یک انقــلاب را وضعیت هــای کاریزماتیــک بعد از 
آن ســنتی گرا و در مرحله آخر اصلاحات برشــمرده است؛ اما در 
انقلاب اســلامي ایران با به مانع برخــوردن اصلاحات مردم ایران 
در جوشــش و مطالبــه خود مجــددا کاریزمایی برســاخته اند که 
رویکردهای آن انقلاب نیســت و کاتالیزور اصلاحات شــده است. 
رئیــس دولت اصلاحــات که خروجــی مطالبــات اصلاح گرایانه 
ایرانیان بــود، اکنون به مرحله اول نظریه ابراهامز برگشــته؛ اما با 
رویکردی جدید و معطوف به تقویت مرحله ســوم اصلاحات. این 
رخداد جدید سیاســی که مردم اصلاح طلــب از اصلاحات عدول 
نمی کنند؛ ولی از ابزار کاریزماتیک انقلاب برای پیشــبرد اصلاحات 
بهره می برند، نشــانه ای از بلوغ سیاسی یک جامعه مدرنیته طلب 

در حال توسعه است.

تجربه دیگران

ترامپ و شاهکارهایش 
در شبکه های اجتماعی

در روزی کــه کابــل ســوگوار بود، 
درحالی کــه خبرنگاران بی بی ســی و 
طلوع زخمی و دو راننده کشــته شده 
بودند، آن ســوی آب هــا درگیر ترامپ 
و ســوتی های بی پایانش بــود. دونالد 
ترامپ در میانه شب ما توییتی عجیب 
منتشر کرده بود که کلمه covefefe آن 
بی معنــی مانده بــود و در مدت کمی 
پربازخوردتریــن کلمه در توییتر شــده 
بود. کســی معنی آن را نمی دانســت 
و بســیاری با آن شــوخی می کردند و 
حدس هایــی می زدند، عــده ای آن را 
کنفرانس می دانســتند و عده ای دیگر 
دشنامی مشهور، اما تعجب می کردند 
که پس از حدود دو ساعت هنوز حذف 
نشــده بود. میزان بذله گویی در فضای 
شــبکه های اجتماعی قابل تحســین 
بود. ســرعت عمل هم به گونه ای بود 
که حتی یک کافی شــاپ اعلام کرد که 
این محصول را آماده دارد و مشــتریان 
می توانند بخورند. یکی دیگر با آن یک 
شماره ماشین خرید. از همه خونسردتر 
خــود ترامپ بود کــه در توییتی دیگر 
از حدس زدن دراین باره  خواســت که 
لــذت ببرید. امــا ترامپ ســعی دارد 
قواعــد و قوانین ریاســت جمهوری را 
تغییر دهد یا اینکه هنوز با این صندلی 
نتوانسته ارتباط برقرار کند و این سؤال 
مطرح اســت که او ریاست جمهوری 
را یاد می گیرد یا ریاســت جمهوری به 
او چیزی یــاد می دهــد. به هرحال او 
در ســفر اخیرش چند فعالیت جالب 

داشته است:
پادشــاه  بــا  ۱- رقــص شمشــیر 

عربستان.
و  او  رســانه ها  از  تعــدادی   -۲
خانواده اش را تناردیــه خوانده اند که 
توانســته مقدار زیادی پول از عربستان 

و دیگر کشورهای عرب دریافت کند.
۳- با گذاشــتن دســت روی گوی 
شیشه ای سبب آغاز یک شوخی دیگر 
شد، به طوری که سران اروپا با گذاشتن 
دست روی توپ این کار را تکرار کردند.
۴- تعدادی از روزنامه های آمریکا 
از گاف غیردیپلماتیــک دیگــری خبر 
داده انــد و آن اعلان شــماره تلفن به 
رهبران جهان در اجلاس سران جهان 
بود تا بتوانند مستقیم با او ارتباط برقرار 
کنند. سفر سیاســی و پرخرج خانواده 
ترامــپ توانســته بــود حاشــیه های 
زیــادی داشــته باشــد. به هرحــال از 
کت ۵۴ هــزاردلاری ملانیا تا روســری 
ســرکردن او در محضر پاپ، مقایســه 
نحوه نشستن ترامپ و اوباما در مقابل 
پاپ و تنها چند نمونه از ماجراهای این 
خانواده است؛ خانواده ای که قبیله ای 
فعالیت می کنند و تمام مســئولیت ها 
را با وجود عدم شناختشان از سیاست 

برعهده گرفته اند. 

زنان

زن شایسته در نیک شهر 
شــرق: محمــد بلوچ زهی، بخشــدار 
مرکزی نیک شهر، درباره فعالیت زنان 
خبر داد: «هرساله برای ارتقای سطح 
آگاهی جامعه و نهادینه کردن فرهنگ 
گفتمــان و همین طــور بــه تبعیت از 
رویکرد دولت و تقویــت جایگاه زنان، 
مراســم بانوی شایسته سال را برگزار و 
یــک زن را مطابق بــا معیارها و عرف 
جامعه، مصــادف بــا روز جهانی زن 
انتخاب می کنیم. هرچنــد اقلیتی که 
نظرشــان نیز محترم است، به برگزاری 
چنیــن اقداماتی اعتقاد نداشــتند؛ اما 
ما به کارمان اعتقــاد داریم و به راهی 
که پیش رویمان است، ادامه خواهیم 
داد». او ادامه داد: «این مراسم هرساله 
بــا اســتقبال اهالی اندیشــه و خرد و 
همین طور جوانان و بانوان روبه رو شده 
است. سال اول بانویی برگزیده شد که 
ســه دختر را از دست سگ گرگ (سگ 
وحشــی) نجات داد و خودش بســیار 
صدمه دید؛ ســال دوم رئیس شورای 
شهر نیک شهر و در سال سوم، معتمد 
یکی از روســتاها به عنــوان زن نمونه 
انتخاب شد و امسال هم برای ترغیب و 
نهادینه شدن مطالبه محوری، گروهی 
از زنان را که بــه صورت گروهی برای 
کمبودهای روستا و مطالباتشان عمل 
می کردند، انتخاب کردیم. فعالیت های 
دیگری هم داریم؛ مانند پنجشنبه های 
دورهمــی که بــه بحــث و گفت وگو 

درباره مسائل مختلف می پردازیم».

به نظر نگارنده یکی از مهم ترین 
بخش های اندیشه شورایی 

مسجدجامعی توجه و اهمیتی است 
که به «شورایاری ها» می دهد؛ چراکه 

از سویی پای نظام شورایی را تا 
به کوچه ها و محلات کوچک شهر 

می کشاند و از سوی دیگر جنبه اجرائی 
و اداری آن را به بحث گذاشته است؛ 

به هرحال هر گروه سیاسی که به جد 
در پی توسعه سیاسی باشد، باید 

شورایاری ها را جدی بگیرد

اخیــرا احمــد مســجدجامعی، مدیــر محبوب و 
صاحب نام عرصه فرهنگ و هنر کشــور و سیاست مدار 
کارکشــته اصلاح طلب، کتابی خواندنی با نام جسم و 
جان شــهر منتشر کرده اســت. کتاب در اصل مقالاتی 
را بازنشــر می دهــد که این عضو برجســته شــورای 
تهران درباره شــهر، شــورا و مســائل و مشکلات آنها 
در نشــریات مختلف نوشته و یا ســخنرانی هایی که او 
به مناســبت های گوناگون دراین باره ایراد کرده است. 
انتشــار این کتاب را باید از چند نظر پراهمیت دانست: 
اول آنکه یکی از مدیران بلند پایه و باسابقه عرصه های 
سیاســت و فرهنگ کشور در جسم و جان شهر تجارب 
خود در شورای شــهر (که بخشــی تجربه گران بهای  
او در ســمت های مختلف مدیریتی و اجرائی اســت) 
و مســائل مختلف شــورا و نظام شــورایی را به بحث 
گذاشته است. کمتر کسی از مدیران و صاحب منصبان 
مــا به ویــژه در دوره جدید و علی الخصــوص پس از 
انقلاب، آن هم با وجود ســنت کهن ادبیات نوشــتاری 
در کشــورمان، تجارب کاری و تأملات و تعمقات خود 
راجع  به آن را در معرض دید عموم قرار داده اند. کتاب 
مســجدجامعی این آرزو را به دل مان می اندازد که  ای 
کاش دیگر صاحبان تجربه هم نگذارند آموخته هایشان 
در زیر آوار زمان دفن شــود؛ چه طبیب باشند و آشنا به 
بیماری های خاصی در گوشه ای از این سرزمین، یا یک 
قاضی که جرم های رایج در شــهر و اســتانی را خوب 

می شناسد، و الخ. 
دوم آنکه این کتاب کمک می کند انتخابات شورای 
شهر که یکی از وجوه زندگی مدنی ماست، از زیر سایه 
انتخابات و منازعات انتخابات ریاست جمهوری، یعنی 
از غوغای سیاســت بیرون بیاید. مقایسه میزان اشتغال 
مطبوعات و فضای مجازی بــه این دو اتفاقِ هم زمان 
نشان می دهد که ما چقدر از زندگانی مدنی و از شورای 
شــهر غافلیم و سیاست چگونه بیش از اندازه گوشه و 

کنار زندگی مان را اشغال کرده است. 
اکنون در این بلبشــو، انتشــار کتاب مسجدجامعی 
درباره شــوراها و مسائل و حواشی آن ناگهان توجه ما 
را به بنیان و بنیــاد مدنی زندگی مان جلب می کند، که 
بالاخره روزی باید از زیر بار ســنگین سیاست بیرونش 
بیاوریم. راه حل آن هم کم و بیش همانی اســت که از 
این کتاب برمی آید: تمرکز بر اندیشــه و فرهنگ به ویژه 
برای گسترش زندگی مدنی. اگر همانند مسجدجامعی 
از قبــل انقلاب مرد مجله و نشــر کتاب باشــی و خود 
دســت به قلم، وزیر فرهنگ و ارشــاد و سیاســت مدار 
طراز اول اصلاح طلب هم که بشــوی، باز پای در زمین 
محکم اندیشه و فرهنگ داری و فقط سوار قطار خالی 
سیاســت مشــغول نزاع با رقیبان نیســتی. آری جسم 
و جان شــهر همچنیــن به خوبی معلــوم می کند که 
شخصیت اندیشــمند و فرهنگی نگارنده آن بر وجهه 

سیاسی و اداری اش غلبه دارد. 
اندیشه ورزی مسجدجامعی را در این نیز می توانیم 
ببینیــم کــه شورانشــینی او محدود بــه کار اجرائی و 
اداری نمانده اســت، بلکه پایش را به تهران شناسی و 
به دنبال آن به تأمل درباره مســائل شهری نیز کشانده 
اســت. او مقالات خواندنی زیادی درباره تهران نوشته 
اســت (نگاه کنید به کتاب دروازه غار او) و مطبوعات 
را  تهران گردی هــای جمعه هایــش  از  گزارش هایــی 
منتشــر کرده اند. آدم اداری و سیاســی که برای چنین 
کارهایــی وقت نمی گــذارد. در تهران شناســی اش اما 
مســجدجامعی فقط متمرکز بر بناها نمی شود، بلکه 
لایه پنهان تری که فرهنگ باشــد و روابط انســانی زیر 
پوسته مادی شهر را می جوید و نشان می دهد. خلاصه 
شــخصیت فرهنگی او باعث شــده اســت که شهر را 

فرهنگی ببیند. 
اکنون برگردیم به خود کتاب، که نخست می کوشیم 
تصویری اجمالی از آن ارائه دهیم. کتاب شــش فصل 
دارد: «فصــل ۱: درباره شــهر»، که بیشــتر ملاحظات 
مســجدجامعی است درباره معنای شــهر. «فصل ۲: 
شورا به مثابه جمهوری اســلامی». مقالات این فصل 
بیشــتر فحوای حقوقی و سیاســی دارد، و مثلا جایگاه 
شــورا در قانون اساســی را محکم می بیند و نیز آن را 
در اندیشــه بزرگانی چون بنیان گذار جمهوری اسلامی، 

شادروانان طالقانی و بهشتی بازمی جوید. 
چهــار فصل بعــدی کتاب هــم با ایــن عناوین به 
شــورایاری ها و مســائل پیرامون آنها می پــردازد: «۳: 
شورا و شــورایاری: اهمیت و ضرورت»، «۴: شورایاری 
و زندگــی محله ای»، «۵: شــورایاری: راهی طولانی»، 
«۶:درباره انتخابات شورایاری ها». همه این چهار فصل 
درحقیقت بســط و گسترش نظام شورایی را تا محلات 
و کوچه های شــهر دنبــال می کند. نکتــه دیگر ابتکار 
خوب مسجدجامعی اســت، که در آغاز هر فصل هم 

مقدمه  ای یکی دو صفحه ای دربــاره کلیت موضوعات 
آن و رشــته ای که مضمون مقالاتــش را به هم پیوند 

 می دهد، نوشته است. 
ولی نگارنده این سطور گمان می کند مقالات کتاب 
را طور دیگری که احتمالا بهتر باشد، نیز می توان در زیر 

چهار عنــوان فصل بندی کرد: اول 
مقالاتی است که به «مبانی نظری 
شورا» می پردازند. فصل اول کتاب 
(یعنی ۷۲ صفحــه آغازین) و نیز 
این مقــالات را می توان در ضمن 
آن گنجانــد: شــورا و حکمرانــی 
 ،(۱۴۵-۷ (ص  سیاســی  خــوب 
«تمنای مدنیت و جایگاه شــورا» 
(ص ۷-۲۲۴)، «ضرورت همکاری 
دولت های محلــی و ملی» (ص 

 .(۲۴۳
می توانیــم  را  اول  بخــش 
نظری مســجدجامعی  ملاحظات 
دربــاره شــهر بدانیــم. البتــه او 
شهرســاز یــا معمار بــه معنای 
دانشــگاهی نیســت، ولی مردی 
اســت که بــه ضــرورت عمل و 
اجــرا در این باره به تأمل و تعمق 
پرداختــه کــه بالاخره شــهر چه 
معنایــی دارد و او آن را چگونــه 
می فهمــد. او در مقــام نظــر، به 
نظریــه خاص خود نیز رســیده و 
«روح  خــاص  اصطلاح  برایــش 
شــهر» را هم وضع کرده اســت. 
مقابــل  در  بایــد  را  شــهر  روح 
«جســم شــهر» قــرارداد، که در 

مقابــل موضع مدیــران و انبوه ســازان و شــهربازانی 
قرار می گیرد که وسعت دیدشــان فراتر از وجه مادی 
شــهر نمی رود؛ چه در معماری و بناهای شــهر و چه 
در ساختار و شــکل آن. (رک: ص۲۱) البته از کسی که 
حداقل پنج ســال وزیر فرهنگ بوده اصلا بعید نیست 

که در شــهر هم به دنبال روح و فرهنگ شــهر بگردد. 
او حتــی وقتی هم کــه تهران گردی می کنــد، فقط به 
دنبال بناهای قدیمی و میراث فرهنگی نیســت؛ بلکه 
حال روح شــهر را می پرســد و برای آن حتی به سراغ 
نهادهای اجتماعی و سیاســی مدرن نیز می رود. شاید 
یکی از روشــن ترین توضیحاتی که 
او درباره ایــن مفهوم می دهد این 
عبارت باشد که: «در میان خانه ها 
و  روح  محله هــا  و  کوچه هــا  و 
جانی، جاری و ساری است که آن 
را فرهنگ می خوانیم، فرهنگی که 
از خرده فرهنگ های  خود متشکل 

مختلف است» (ص ۲۱). 
دســته دوم مقالات «مســائل 
حقوقی و بعضا سیاسی شوراها» 
را بــه بحــث می گذارند. بیشــتر 
را  کتــاب  دوم  فصــل  مقــالات 
در ذیــل چنیــن عنــوان می توان 
گنجانــد، به اضافه بعضی مقالات 
ســایر فصل ها مثل: «پیامد تغییر 
ماهیت شــورایاری» (ص۳۳۱-۴) 
یــا «قواعد نظــارت بــر انتخابات 
اینجا  در  شــورایاری» (۳۵۳-۵). 
به طــور مثال می توانیــم از مقاله 
نام  و شــورا» (۱۲۰-۷)  «دولــت 
تزاحم آمیز  ارتبــاط  بــه  ببریم که 
شــورا با نظــام اجرائی کشــور و 
مشــکلات آن توجــه می دهد که 
رئیس جمهــور به عنوان مهم ترین 
نماینده منتخب مردم در رأســش 
قرار دارد. یکی از مقالات خواندنی 
این بخش مقاله «جایگاه شورا در قانون» (۱۶۹-۱۹۳) 
اســت که به بیان سیر تحول قانون شــوراها در قبل و 

بعد از انقلاب می پردازد. 
اندیشه شورایی مسجدجامعی معنایی سیاسی هم 
دارد که از عنوان فصل دوم کتاب او پیداســت: «شورا 

به مثابه جمهوری اســلامی». یعنی گذشته از مباحث 
حقوقی یکی از مهم تریــن کارهایی که مؤلف می کند، 
تفســیر نظام سیاســی کنونی ایران اســت؛ براســاس 
اندیشــه شــورایی که مســلما صورت دیگری است از 
مردم ســالاری که تقریبا تمامی سیاســت ورزان امروز 
ما لااقــل در ظاهر از آن دم می زننــد؛ اما آنچه از آنها 
ســراغ داریم یا این است که فقط وجود انتخابات را به 
رخ مخالفان و دشــمنان می کشــند یا مقالات سیاسی 
خطابی در ستایش دموکراسی می نویسند؛ ولی موضع 
مســجدجامعی برخلاف آنها، عملی و اجرائی اســت، 
به این دلیل مهم که براساس تشکیلات شورایاری ها و 
تجربه طولانی کاری با آنهــا، به نحوه تحقق و اجرای 
مردم ســالاری در کوچه و محله های شــهر نظر دارد و 
چنین کار مهمی فقط از شخصیت های اداری و اجرائی 
کارکشــته ای ماننــد مســجدجامعی برمی آید. بخش 
زیادی از کتاب، چنان که خواهیم گفت، به شورایاری ها 

اختصاص یافته است. 
خواندنــی  و  خــاص  نظرورزی هــای  از  یکــی 
مسجدجامعی درباره وجه حقوقی و سیاسی شورا این 
است که توجه به آن را فقط منحصر به بعد از انقلاب 
اســلامی نمی داند؛ بلکه سابقه شــورا را تا به انقلاب 
مشــروطه نیز به پس می بــرد. حتــی او تحقق نظام 
شورایی را هدف اصلی جنبش های اجتماعی یکی، دو 
ســده اخیر ایران می داند که افتــان و خیزان تا اجرای 
قانون شــورا در دوره اصلاحات قدم به قدم ادامه  یافته  
است. به بیان دیگر مســجدجامعی اندیشه شورایی و 
کوشــش برای تحقق نظام شــورایی را آن قدر پررنگ 
می بیند کــه آن را در کتابش مبنای فهم تاریخ معاصر 

ایران نیز قرار می دهد. (مثلا رک: ص۱۱۶). 
ســرانجام، چهار فصــل مربوط به شــورایاری ها را 
کــه بیش از ۲۰۰ صفحه از کتاب را شــامل می شــود، 
تحت دو عنوان می توان تقســیم کــرد: به مقالاتی که 
درباره جنبه های مختلف شورایاری ها هستند، می توان 
نامِ «شــورایاری، بسط نظام شــورایی» داد و در زیر نام 
«مشــکلات شــوراها» مقالاتی را آورد کــه معضلات 
اداری، حقوقی، اجرائی و الخ شــوراها و شــورایاری ها 
را موضــوع خود قــرار داده اند. مثال ما بــرای عنوان 
اول بعضی از مقالات فصل ســوم اند (با نام «شــورا و 
شورایاری: اهمیت و ضرورت») که جنبه های مختلف 
این تشــکیلات مردم نهــاد را به بحــث می گذارند، از 
چرایی وجودشــان گرفته تا ارتباط آن با مردم ســالاری 
(۲۲-۲۱۵) و توســعه (۳۰-۲۲۲) و حفــظ محیــط 
 زیست (ص ۲۴۲-۲۳۹، ۶-۲۵۱). درعین حال مهم ترین 
محور بخــش مفصــل شــورایاری ها، دخالــت دادن 
شهروندان اســت در حل مشکلات پیچیده تهران مثل 
بافت های فرســوده (ص ۹۴-۲۸۴) و محیط  زیست و 
نیز به میان کشــیدن پای آنهاســت در تنظیم و تصویب 
بودجه شهرداری (۸۳-۲۷۷). یکی دیگر از نکاتی که 
او در شورایاری ها و مشــارکت شهروندان به آن توجه 
دارد، روزنامه نگاری محلی اســت (ص ۵۷ و ۲۷۲-۶ 
و ۷-۳۰۲) به عنوان وســیله ارتباطی و اطلاعی مردم 
پیشــنهادهای درخور توجهی  محله. مســجدجامعی 
هم برای اصلاح نظام شــورایی دارد؛ مثلا برای اصلاح 
قدرت نظارتی آن، تشــکیلاتی به نام «دیوان محاسبات 

شهری» را پیشنهاد می دهد (ص ۱۶۲). 
به نظــر نگارنــده یکــی از مهم تریــن بخش های 
اندیشــه شــورایی مســجدجامعی توجــه و اهمیتی 
است که به «شــورایاری ها» می دهد؛ چراکه از سویی 
پای نظام شــورایی را تا بــه کوچه ها و محلات کوچک 
شهر می کشاند و از ســوی دیگر جنبه اجرائی و اداری 
آن را بــه بحث گذاشــته اســت؛ به هرحــال هر گروه 
سیاســی که به جد در پی توسعه سیاســی باشد، باید 
شــورایاری ها را جدی بگیرد و برای این نیز لازم اســت 
کتاب مســجدجامعی را جدی بخوانــد. خلاصه فقط 
در صورت تثبیت شــورایاری ها اســت کــه می توانیم 
مشــارکت مردم و مردم سالاری را در عینیت اجتماعی 
نشان بدهیم، به جای آنکه این همه از آن حرف بزنیم. 
در خاتمه بــر این جنبه مهم کتاب نیــز تأکید کنیم 
که جســم و جان شــهر به  لحاظ اســناد و مدارک نیز 
غنی اســت؛ مثلا در پاورقی صفحــه ۱۶۷ اولین قانون 
شــوراها در بعــد از انقــلاب را می آورد که شــادروان 
استاد ناصر کاتوزیان به اشاره زنده یاد آیت االله طالقانی 
تدوین کرده بود یا مثلا در ص ۹-۱۱۸ به کوشــش های 
دولــت دهم اشــاره می کند که می خواســت انتخاب 
شــهرداران و ده یاران را از دست شوراها بیرون  بیاورد. 
پــس یادمان نرود، دشــمنان شــورا و نظام شــورایی

همین نزدیکی هستند.
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